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 مقدمه
ي تفـاوت در واسـطه اند، تفاوت علوم مختلـف بـه همانگونه كه بسياري از محققين پذيرفته

 ممكن است يك موضوع خاص بنا بر ملاحظـات مختلـف در علـوم،اهداف آنهاست، بنابراين

و بررسي قرار گيرد ص1417خراسـاني،(متفاوت مورد بحث ي از جملـه» مهدورالدم«موضوع.)7ق،

و اين مفهوم از يك ديدگاه در علم كلام مورد مطالعه قرار مـي. اينگونه موضوعات است گيـرد

به اسـتناد آن حكـم بـه ديگر در علم فقه؛ اينكه آياياز جهت  خداوند متعال چنين حقي دارد كه

كه علم كلام متكفلّ پاسخگويي به آن است؛ندككشتن انسانها صادر  اما بررسـي. پرسشي است

و تكليفي مرتبط با مهدور  و بـر ايـن عنـوان چـه اين موضوع كه احكام وضعي الدم كدام است

م؛آثارو نتايج فقهي بار است  ك در قلمرو علم فقه مي ورد  بـراي روشـن شـدن. گيردنكاش قرار

به ارايه و سپس ي تعريفـي از مرتـد موضوع ابتدا بايستي با عنوان كلي مهدورالدم آشنايي يافت

مي. همت گمارد چه فرد يـا افـرادي«گيرد كه پس از آن، اين پرسش اساسي مورد كنكاش قرار

م؟»حق اجراي حكم مرتد را دارا هستند كه حقوق در از آنجا وضوعه جمهوري اسلامي ايـران

بخش كيفري كاملاً تحت تأثير فقه اسلامي قرار گرفتـه، بحـث مهدورالـدم در قـانون مجـازات 

به پذيرش اين تأسيس فقهي در قانون موضوعه، بـراي رفـع  و با توجه اسلامي وارد شده است

به اصل ابهام در برخي از احكام آن، مي  رغـم زيـرا علـي؛دكـر قانون اساسي تمسك167توان

و چگـونگي جمـع 167انگاري يا عدم آن براسـاس اصـل مباحث گسترده در مورد امكان جرم 

كه اصل 167و36ميان اصل  در مـورد برخـي167، در ميان حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد

به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته اند امـا بـه تمـامي احكـام آن تأسيسات فقهي كه در قانون

و در زمينه اشا و كـساني ره نشده است، كارايي خواهد داشت كـه شـرعاً مـستحقي مهدورالدم

به شرعي بودن چنين تأسيسي اشاره كرده اسـت؛كشتن هستند  و226مـواد( قانونگذار صريحاً

و،بنابراين).ا.م.ق295 ماده2و تبصره 323 و شـناخت موضـوع به فقه براي رفع ابهـام  رجوع

غ بهير قابل ترديد است، هرچابعاد آن امري به نظر نگارنده با توجه  قانون اساسـي167 اصل ند

و مباني فقهي، مي تواند براي مجـازات افـراد قاضي با رعايت تمامي قيود مدنظر قانون اساسي

و فتاوي معتبر فقهي مراجعه  و هيچ تعارضي ميان اصلكبه منابع  وجود ندارد كـه167و36ند

پ و نيـز قياسـي،69-94، صـص 1380هاشمي،.ك.ر(رداختن به اين موضوع را ندارد اين مجال امكان ، 1388؛

مي، اولاً؛براين اساس.)49-54صص كه آيا از ديدگاه قانون، هركسي تواند اقدام بايد بررسي نمود

به قتل شخص مرتد نمايد يا خير؟ ثانياً، تغيير در ميزان مجازات قاتل يا معافيت او از مجـازات 

و بررسي است؟شده چارچوب كداميك از نهادهاي پذيرفتهدر ي حقوق جزا قابل بحث

كه هرچنـد بحـث نمايد اشاره به اين پيش آنچه ذكر آن در مقدمه ضروري مي فرض است

و ماده  : دارد اعلام مـي 1948ي اعلاميه18آزادي مذهبي از اصول ثابت حقوق بشر غربي است
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كه از آزادي« و مذهب بهره هر كس حق دارد ايـن حـق متـضمن آزادي. مند شود فكر، وجدان

و ايمـان مـي  و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيـده و نيـز شـامل تغيير مذهب يا عقيده باشـد

و اجراي مراسم ديني است  مي. تعليمات مذهبي يادتوانهر كس  از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً

ص1381د، اميرارجمن(» طور عمومي برخوردار باشدبه و ميثاق بين18 ماده.)75، المللي حقوق مـدني

كـس نبايـد مـورد هـيچ-2...«: اعلاميه تأكيـد دارد18ضمن تكرار ماده نيز 1966سياسي سال 

به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خـودش  اكراهي واقع شود كه

م-3؛لطمه وارد آورد  هايي نمود مگر توان تابع محدوديت عتقدات را نمي آزادي ابراز مذهب يا

به موجب قانون پيش آن و اخلاقچه منحصراً و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت بيني شده

و آزادي  ص1381اميرارجمنـد،(» ...هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشـد عمومي يا حقوق ،101(.

مي19ماده و اخافه قرار تواكس را نمي هيچ«:كند تصريح ن به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت

ص 1381اميرارجمند،(»...داد و احكام فقهي داشـته اما كساني.)102، كه مختصر آشنايي با مباني ديني

و شبهه  و حق بر تغييـر باشند، بدون هيچ شك به اين حقيقت دارند كه آزادي مذهب اي اذعان

و فقـه اسـلامي دين بدان گستردگي كه در حقوق بشر غربي   بيان شده است، مورد تأييد اسلام

و جرم در حقـوق كيفـري اسـلام، از مـسلمات» ارتـداد«انگاري چنين رفتاري با عنـوان نيست

و. تمامي فرق اسلامي است  از نگاه اسـلام، ديانـت منـشأ تفاوتهـاي حقـوقي ميـان مـسلمانان

و در منابع شريعت، اين رويكرد با بيانه  اي مختلف مورد تأكيـد قـرار گرفتـه غيرمسلمانان است

و علت ايجـاد تفاوت بسيار است ميان جامعه. است اي كه ديانت از اصول بنيادين حيات فردي

و شخصي برخـي  كه دين، فرعي ناچيز از حيات فردي و جوامعي و بقاء هويت اجتماعي است

و تعامل افراد با آن به مثابه انتخاب يا عدم انتخاب مـدهاي مختلـف پوشـش افراد جامعه است

و مجازات آن نباي!است و اركان كه ارتدادداختلاف فتوي در تعريف ارتداد  موهم اين امر شود

به برخي از اين اختلاف؛از مسلمات فقهي نيست  اذعـان كـرد كـهدنظرها، باي بلكه بدون ورود

ازاتي شـرعيبه نام ارتداد در فقه اسلامي وجود دارد كـه ايـن جـرم داراي مجـ1اجمالاً جرمي

به بحثهاي بنيادين مرتبط با چرايـي وجـود ايـن تأسـيس در فقـه در اين مجال نمي. است توان

ص 1376و صـرامي، 241-252، صـص 1383و ولايـي، 127-155، صص 1384هاشمي،.ك.ر(اسلامي پرداخت  و 342،

 تأمل در اين امر است كه رفتار مجرمانه به عنوان يكـي از مهـم قابلي مهم پس از مسلم دانستن مجرمانه بودن ارتداد، نكته.1

ي مجرمانـه مجـازات ترين اركان عنصر مادي در جرم ارتداد چيست؟ آيا ارتداد يك جرم اعتقـادي اسـت كـه در آن انديـشه

و جرم مي و شود و نه صرف اعتقـاد انگاري آن منافي آزادي انديشه است يا عنصر مادي ارتداد مستلزم رفتار مثبت مادي است

و  و بنابراين منافي آزادي بيان است؟ از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه موضوع جرم در ارتداد چيـست انديشه

دهد؟ اين دو نكته بايستي خود موضوع پژوهـشي مـستقل قـرار را مورد هجمه قرار مي ارتداد كدامين ارزش مورد اهتمام دين 

.گيرد
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كه پيش.)395-406صـص و فرض اين مقاله، پـذيرش ايـن حكـم مـسلّم فق اما بايد تأكيد كرد هـي

. كنكاش در فرعي از فروعات آن است

در فقه) الف و مصاديق مهدورالدم  تعريف
يهدر هدراً استمهدور اسم مفعول از ماده ردكتابهايدر.ي اين لفظ، هدر استريشه.ي ه

يدلّ علي سقوط شيء او اسقاطه يعني اين لغـت دلالـت: ونه تعريف شده استگلغت، هدر اين 

ا بر ه. سقاط شيء دارد سقوط يا ابَاحـ دراً اي هـ ص1420ابـن فـارس،(هدر السلطانُ دم فلانٍ .)602ق،

كه حاكم خون شخص از موقعيت عـدم تعـرض سـاقط كـرده اسـت، فعل هدر بدين معناست

به اگر كلمه،بنابراين به معناي اباحهي هدر در چنين عبارتهايي و تركيب كار رفت ي خون است

در اصـطلاح) خـون(دم. معناي كـسي اسـت كـه ريخـتن خـونش مبـاح اسـت مهدورالدم به

و در  و حيـات شـخص اسـت و روح به جـان مهدورالدم نوعي مجاز است چرا كه نگاه اصلي

شود اما چون معمولاً مرگ با ريخته شدن خونمي» جايز القتل«و» مهدورالحيات«واقع شخص 

به قرينه  و ملزوم)خون(ي تلازم، اسم لازم همراه است و زندگي( برده شده است اراده) حيات

كه مهدورالدم شخصي است معمولاً تلقي متداول در جامعه از مهدورالدم اين. شده است   است

به عبارت ديگر و كه ريختن خونش جايز است،كه خونش احترامي ندارد هرچند شـايد. كسي

م چنان يكي از مصاديق صـحيح) سـاب النبـي(هدورالـدمكه خواهد آمد چنين تعريفي در مورد

و در نتيجه جامع افراد نيست، زيرا چنانچه باشد اما اين تعريف همه مصاديق را در بر نمي  گيرد

ي مقاله خواهد آمد، ممكن است شخصي مهدورالدم محسوب شود اما ريختن خـونش در ادامه 

و تنها افراد ميي خاص با ضوابطيبراي ساير شهروندان جايز نباشد او ويژه تواننـد بـه حيـات

مهدورالدم شخصي است«:ودش بهتر آن است كه مهدورالدم چنين تعريف،بنابراين. پايان دهند 

به عبـارت ديگـر از نظـر.» خاص از اجتماع مجاز دانسته شده استيكه كشتن وي براي افراد 

كه ساير افراد برخوردا  كه حيات او فاقد حمايتهايي است رنـد امـا فقهي مهدورالدم كسي است

اعـم-پس در تمامي مواردي كه افراد. خاص مورد پذيرش استياين فقدان حمايت، در قالب 

 حق قتل سايرين را دارند، فرد مقتول مهدورالـدم محـسوب-از افراد عادي اجتماع يا حاكميت 

،اول: شـود طور كلي از ديدگاه فقه اسلامي، مهدورالدم بـه دو دسـته تقـسيم مـيبه.خواهد شد

و اگـر مهدو به اشخاص خاصي ريختن خونشان مباح اسـت رالدم نسبي يعني افرادي كه نسبت

به قتـل آنهـا  .د شـو نـد، قاتـل بـه قـصاص محكـوم مـيكغير از ايشان، شخص ديگري اقدام

به اولياي دم مقتـول، مرتكـب: مهدورالدم نسبي شامل سه دسته از افراد است قاتل عمد نسبت

م  و به شـوهر در قتـل در فـراش قتل در مقام دفاع مشروع و همسر قاتل نسبت ،دوم. رد اجنبي

ي افـراد جامعـه مهدورالدم مطلق يعني افـرادي كـه بـرخلاف مـورد پيـشين، نـسبت بـه همـه
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و هركس كه مرتكب قتل آنها شـود، مـشمول ضـمانت مهدورالدم محسوب مي اجراهـاي شوند

و ديه(متداول در فقه  شد) قصاص ساب: دم مطلق در فقه عبارتند از مصاديق مهدورال. نخواهد

و  يكي از جرائم حدي مستوجب قتـل ماننـد زنـاي بـه عنـف كه مرتكب و افرادي النبي، مرتد

و زناي محصنه شده باشند  سه مصداق، در مورد ساب. لواط  اختلافـي در النبي هيچدر ميان اين

جـ؛مهدورالدم مطلق محسوب شدن وي وجود ندارد رائم حـدي، در خصوص مرتكبين برخي

و بسياري از فقها اين دسته از افراد را محقون  داننـد الـدم مـي ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد

و مرتد نيز موضوع مقاله  به مجالي مفصل جهت بررسي دارد ي موجود اسـت كـه كه خود نياز

به توضيح آن خواهيم پرداخت .در ادامه

و اسـم آن ارتَد. مرتد اسم فاعل از مصدر ارتداد است ولَ به معناي تَحـ و ارتَد عنه در لغت

و تغييـر اسـت. باشدالرّده مي ص 1997ابـن منظـور،(معنـاي لغـوي آن رجـوع، بازگـشت در.)57م،

و مرتد ارائه شده است كه علـي تعاريف مختلف از واژه،اصطلاح هـاي رغـم تفـاوتي ارتداد

و آن كفر  و هـوالكفر بعـد: بعد از اسلام است ظاهري غالباً به يك معنا بازگشت دارند الارتداد

ص 1368مكّي،(الاسلام  مي.)176، كـه شـخص از كند؛ اول، زماني ارتداد در دو صورت تحقق پيدا

به ضروري بـودن  كه يكي از ضروريات دين را با علم دين اسلام خارج شود، ديگر در صورتي

ص 1374جبعي العـاملي،(ندكانكار  مبه.)391، ميطور كلي به دو دسته تقسيم اول، مرتـد: شوندرتدين

و وي بعـد از بلـوغ فطري يعني كساني  كه يكي از والدينش در حال انعقاد نطفه مسلمان بـوده

و بعد از اقرار به اسلام از دين خارج شـودكراظهار اسلام در خـصوص مرتـد فطـري سـه. ده

و همـسر: حكم فقهي وجود دارد  و احتـساب عـده قتل، زوال زوجيت ميان مرتـد ي وفـاتش

و سرانجام تقسيم اموال مرتد ميان ورثه از دوم، مرتد ملي يعنـي كـسي. براي همسر كـه يكـي

و از اسـلام استو پس از بلوغ اسلام آورده والدين او مسلمان نبوده  و سپس دوباره كافر شده

مي. بازگشته است سه روز توبه داده و اگر نپذيرفت دو چنين شخصي حكـم درخـصوص شود

و احتساب عـده طـلاق: گردداو جاري مي  و فسخ زوجيت -688ق، صـص 1422فاضـل لنكرانـي،(قتل

687(.

 متولي قتل مرتد از نظرگاه فقه)ب
رسـد كـه متـولي بعد از بيان اجمالي احكام مرتبط با مرتد، نوبت به پاسخ به اين سؤال مـي

كه مصداقي از مصاديق مهدورالدم است،  درچه كسي است؟ اين سؤال بـه قتل مرتد خـصوص

به هيچ قيدي از جمله توبه دادن نشده است، بيـشتر مطـرح  كه قتل وي مقيد مورد مرتد فطري

مي،به عبارت ديگر. است به قتل انسان مرتد مبادرت آيا هركسي و اهـلكنتواند د؟ آيا مسلمان

و يا حتي مرتد ديگري در خصوص اعمال اين حق با هم مساوي   هستند؟ پاسخ بـه ايـن كتاب
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چه افرادي مهدورالـدم به كه مرتد نسبت به يافتن جواب براي اين سؤال است سؤالات متوقف

 شود؟ محسوب مي

كه فقها اين بحث را مبحث شروط قصاص به اين نكته توجه كنيم مناسب است پيش از آن

و فرمودهو در ذيل شرط تساوي در دين، مورد بررسي قرار داده   اگر ذمـي مرتكـب قتـل انداند

و در ذيل اين فرع فقهي بـه قتـل مرتـد و سـاير يلهوسـبمرتد شد، حكمش چيست؟  مـسلمان

ميبه.انداحكام اين مسأله پرداخته به آن طور كلي كه مرتد نسبت هـا مهدورالـدم توان افرادي را

سه دسته تقسيم محسوب مي ص1374نجفي،(دكرشود، به .)166ق،

وان اعم از مسلمي افراد بدين معنا كه همه، تمامي انسانها-1 و غيرذمي، مرتد و كافر، ذمي

به غيرمرتد مي و تمامي اين افراد در صورت ارتكاب قتل به قتل برسانند توانند شخص مرتد را

و ديه محكوم نمي .شوندقصاص

به مـسلمانان مهدورالـدم محـسوب مـينا مسلما-2 كه مرتد تنها نسبت ؛ودش ـن، بدين معنا

هر،بنابراين به قتل مرتد اگر به وي اعمال نميكيك از مسلمانان اقدام ؛شودند مجازاتي نسبت

و غيرذمي اقدام به قتل مرتد ميكاما اگر غيرمسلماني اعم از ذمي .شودند، قصاص

به حاكم اسلامي مهدورالدم محسوب مـي-3 و حاكم اسلامي، يعني مرتد تنها نسبت شـود

مي تنها حكومت اس  بنـابراين.ندكتواند پس از محاكمه اقدام به قتل شخص مرتد لامي است كه

به  صورت خودسـرانه اقـدام بـه قتـل افـراد هر فرد يا گروهي اعم از مسلمان يا غيرمسلمان اگر

شدكمرتد  .نند با ضمانت اجراي كيفري مواجه خواهند

به سؤال فوق فتـاواي فقهـاي اماميـه را بعد از ترسيم نماي كلي از بحث، براي يافتن پاسخ

مي  ازددر مورد حكم ايـن مـسأله در فقـه اماميـه، بايـ. دهيممورد ملاحظه قرار  سـه مطلـب را

:دكريكديگر تفكيك

و اجماع فقها، مسلمان در صورت قتل مرتد قصاص نمـي به اتفاق  شـود زيـرا بنـا بـر اول،

يكي از شروط قصاص تساوي ادله و پذيرفته شده، و در اين مـورد ايـني قطعي در دين است

ص1403حلي،(شرط مفقود است فلذا قصاص نيز منتفي خواهد بود .)213ق،

كه مسلمان است، در ميان فقها دو قول ثانياً، در مورد تعلقّ يا عدم تعلق ديه بر ذمه ي قاتلي

كه اگر مسلماني مرتكب قتل مرتـد شـود ه نيـز بـه ديـ؛وجود دارد؛ اكثريت ايشان اعتقاد دارند

ص 1403حلي،(گيرد اولياء دم مقتول تعلق نمي  اما معدودي از فقها در اين صـورت امكـان.)213ق،

به اولياء ميپرداخت ديه ص1424اصفهاني،(داننددم مقتول را محتمل .)90ق،

و آيـا وي مرتكـب عمـلاثالثاً، فقها كه حكم تكليفـي رفتـار قاتـل چيـست ين موضوع را

ي  اند كـه آيـاا رفتار وي عملي مباح است، در قالب اين موضوع بررسي كرده حرامي شده است
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از،با حرمـت عمـل بودن تعزير است يا خير؟ زيرا ظاهراً مستلزم رفتار چنين قاتلي قابل تعزير

مي. ارتكازات فقهي ايشان بوده است به دو دسته تقسيم : شونددر اين موضوع فقهاي اماميه

ه،اولي دسته و ستند كه در مورد تعزيـر يـا عـدم تعزيـر قاتـل سـكوت كـرده فقهايي انـد

به اين فرع فقهـي اشـاره كـرده. اندمتعرض اين مسأله نشده  انـد كـه اگـر مـسلمان ايشان صرفاً

به فتواي خـويش در مـورد ثبـوت يـا مرتكب قتل عمدي مرتد شد، قصاص نمي  و سپس شود

ا عدم ثبوت ديه اشاره فرموده  به و مطلب را حلـي،(محقـق حلـي در شـرايع. انـد تمام رساندهاند

ص1403 ص1368مكــي،(، شــهيد اول در لمعــه)213ق، ص1424اصــفهاني،(، فاضــل هنــدي)176، ،)90ق،

ص 1419حلي،(ي حلي در قواعد الاحكام علامه ص 1410حلـي،(و در ارشاد الاذهـان) 605، و از)204،

ص1422خـويي،(متأخرين مرحوم آيت االله خويي در مباني تكمله  جـزء ايـن دسـته از علمـاء)82،

. هستند

كه در ذيل بحث از اين،ي دوم دسته به فقهايي هستند خاطر قتل مرتـد قـصاصكه مسلمان

و اين نمي مي شود كنند كه اگر مسلماني بـدون اذن امـام يـاكه آيا ديه ثابت است يا خير، اضافه

گن  به قتل مرتد نمايد مرتكب به نظر امام تعزير شـود نائب امام اقدام و بايستي بنا . اه شده است

به اين دانسته اند كه اجراي حكم از خـصوصيات برخي از فقها چرايي گناه بودن رفتار را معللّ

ص 1374الجبعي العاملي،(حاكم اسلامي است  و تكـاليف) 406، و از آنجا كه اجراي حدود از وظايف

به اجراي حـد نماينـد مرتكـب معـصيت امام يا مأذونين از جانب امام است، اگ ر سايرين اقدام

ص 1416اردبيلي،(مقدس اردبيلي.)166-167ق، صص 1374نجفي،(اند شده نجفـي،(، صـاحب جـواهر)39،

ص 1374 ص 1419جبعي العاملي،(، شهيد ثاني در مسالك)166ق، و هم ايشان در الروضـه البهيـه) 154ق،

ص 1374جبعي العاملي،( ، 1384امـام خمينـي،(أخرين مرحوم امام خميني در تحرير الوسـيلهو از مت)406،

مي.ي اين دسته از فقها هستند از جمله)911ص كه اطلاق كـلام برخـي از فقهـاربه نظر  كـه سد

ر او اقـدام نمـود، تـوان بـه تعزي ـمعتقدند در صورت اثبات عدم قصاص بر مرتكـب قتـل، مـي

مييدرگيرنده ص 1387مبسوط،( باشد موضوع مورد بحث ما .)6ق،

كه نميي قابل ذكر در خصوص سكوت فقهاي دسته نكته توان بـر اسـاسي اول اين است

به حكم تعزير يا عدم تعزير قاتـل، اعتقـاد پيـدا كـرد كـه ايـشان  و عدم تعرّض سكوت ايشان

و قابل تعزير نمي  يـا عـدم دانند زيرا ايشان در مقـام بيـان حكـم قـصاص ارتكاب قتل را حرام

و نه بيان تمامي مجازات قصاص بوده  كه اين فرع فقهـي اند هاي قابل اجرا در اين موضوع، چرا

و مـوارد آن خـروج از موضـوع بحـث  به تعزيـر و پرداختن در باب قصاص مطرح شده است

. است
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و قواعـد يلهوسب بنا بر برخي اصول پذيرفته شده،از سوي ديگر  بسياري از فقها در اصـول

م مي فقه و اصل احتياط در دماء ي اول از فقهـا را در توان سكوت دسته انند وجوب حفظ نظام

.ي دوم دانست زيرا بين اين دو دسته ديدگاه تناقضي وجود نداردراستاي نظر فقهي دسته

در بررسي روايات باب هرچند مرحوم حرّ عاملي باب اول از ابواب حد المرتد را اينگونـه

كهاننامگذاري كرده  در» باب أنّ المرتد عن فطره قتله مباح لكلّ مـن سـمعه«د يعنـي بـاب اول

 امـا بررسـي.كه چنين ارتدادي را شنيدند مبـاح اسـتكه كشتن مرتد فطري بر تمام كساني اين

مناسب براي عنوانيي اين واقعيت است كه اين عبارت، شده نشان دهنده روايات مختلف وارد

از چنين تصور مي اين باب روايي نيست زيرا  شود كه كشتن مرتد براي تمامي افراد جامعـه كـه

به اين نكتـه ارتداد وي مطلع شده  به تفصيل و در ادامه كه چنين نيست اند مباح است در حالي

كه جـز يـك. خواهيم پرداخت  از سوي ديگر بررسي روايات اين باب نشان از اين مطلب دارد

د)روايت سوم(روايت  خـاص را بيـاني حكمـ،ر موضـوع متـولّي قتـل مرتـد، ساير روايـات

و به نكرده : توان استناد كردآن روايت نيز نميصدر اطلاق اند

 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عـن،روايت اول

ك: في حديث قال)ع(محمد بن مسلم عن أبي جعفر و ذبّـه فدمـهو من جحد نبياً مرسلا نبوتـه

و مـن: فقلت: مباح، قال و بريء منه أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال من جحد إماماً

و من بـريء مـن ديـن االله  و دينه من دين االله دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لإن الامام من االله

إ فه في تلك الحال و دمه مباح ا قـالو كافر و يتوب إلي االله ممـ ق، 1412الحـر العـاملي،(لا أن يرجع

كه نبوت پيامبري را بيان فرموده)ع(در اين روايت امام باقر.)324ص رغم علـم علي–اند كسي

و تكذيب نمايد، خونش مباح است-خويش حكم. انكار در ادامه حكم انكار امام را نيز معادل

و كفر دانسته و حكم اباحهانكار دين . اندجاري دانستهي خون را نيز در مورد وي اند

و عـن عـده مـن اصـحابنا عـن،روايت دوم  محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه

سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن العلا بن رزيـن عـن محمـد بـن مـسلم قـال سـألت

و كفـر بمـا اُنـزل علـي محمـد)ع(أباجعفر  بعـد)ص(عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام

و يقسم ما ترك علـي ولـده إسلامه فلا  و بانت منه امرأته و قد وجب قتله الحـر العـاملي،( توبه له

ص 1412 و بـه)ع(در اين روايت نيز امام باقر.)325ق، كه از اسلام خـارج شـده حكم شخصي را

ش  و تقسيم اموال ميـاندهكره است، بياندمعارف نبوي كافر و جدايي همسر و وجوب قتل اند

و عدم .اند امكان توبه را مورد اشاره قرار دادهوراث

ب،روايت سوم  عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سـمعتهاسنادو

و جحد محمـد: أباعبداالله يقول و كذبّـه)ص(كلّ مسلم بين المسلمين ارتد عن الاسلام نبوتـه

و امرأته بائنه منه يوم  و تعتـد فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه و يقسم مالـه علـي ورثتـه ارتد
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لا يستتيبه و و علي الإمام أن يقتله رواه الـصدوق باسـناده عـن. امرأته عده المتوفّي عنها زوجها

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد  ص1412الحر العاملي،(هاشم بن سالم در صـدر ايـن.)325ق،

ق)ع(روايت امام صادق  انـدكه اين ارتداد را شنيده تل مرتد براي تمام كساني ابتدا بر مباح بودن

و پس از ذكر انفساخ رابطه  و ضـرورت گـرفتن عـده اشاره دارند و تقسيم امـوال يي زوجيت

و توبه دادن او بر عهـده وفات از سوي همسر، تأكيد مي كه كشتن شخص مرتد ي امـام فرمايند

م. است .قاله حكم خاصي را بيان كرده استاين تنها روايتي است كه در مورد موضوع

و عـن محمـد،روايت چهارم و باسناده عن أحمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب

بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسي بن بكر عن الفضيل ابن يسار عن

تابه فأبي عليه فقبض فاست)ع(أنّ رجلاً من المسلمين تنصر فأتي به أميرالمؤمنين)ع(عبداالله أبي

و رواه الصدوق باسناده عـن موسـي بـن. طئوا يا عباد االله فوطؤوه حتي مات: علي شعره ثم قال 

ص1412الحر العاملي،(بكر را)ع(از اميرالمـؤمنين)ع( امـام صـادق،در اين روايت.)326ق، حـديثي

مي  و پـس از اسـتن نقل كاف از توبـه كـردن، بـه فرمايند در مورد مسلماني كه مسيحي شده بود

.مجازات اعدام محكوم شد

: قـال)ع(الحسنو عنه عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي،روايت پنجم

لا يستتاب، قلت: سألته عن مسلم تنصر، قال و يـستتاب فـان: فنصراني أسلم ثم ارتد، قال: يقتل

و إلا قتل  و كذا الذي قبلـهو رواه الشيخ باسناده عن أحمد. رجع ق، 1412الحـر العـاملي،(بن محمد

و ملي در امكـان توبـه دادن مرتـد)ع(در اين روايت امام كاظم.)326ص بر تفاوت مرتد فطري

و عدم توبه دادن مرتد فطري اشاره مي .فرمايندملي

قرأت بخـطّ رجـل إلـي: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد قال،روايت ششم

و خرج عن الاسلام هل يـستتاب):ع(لحسن الرضّااأبي و أشرك رجل ولد علي الاسلام ثم كفر

لا يستتاب؟ فكتب  و ص1412الحر العاملي،(يقتل):ع(أو يقتل راوي در اين روايت از امكـان.)326ق،

مي  و)ع(كند كـه امـام رضـا يا عدم امكان توبه دادن مرتد فطري سؤال بـر عـدم توبـه دادن او

ميوجوب .فرمايند قتل چنين مرتدي تأكيد

و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحـسن بـن،روايت هفتم

و لـه)ع(عبداالله علي بن فضاّل عن أبان عمن ذكره عن أبي في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام

و مال فقال   ابـن فـضال عـن أبـان عـنو رواه الصدوق باسـناده عـن. ماله لولده المسلم: اولاد

ص 1412الحر العاملي،()ع(عبداالله أبي بـه وضـعيت امـوال)ع(در اين روايت نيز امام صادق.)326ق،

آنمرتد اشاره مي و ميفرمايند .دانندها را از آنِ وراث مسلمان

كه روايات بر اين نكته تأكيد دارند كه حكم با توجه به روايات فوق ملاحظه مي  چنين كنيم

و ريختن خون وي جايز است يعنـي روايـات در مقـام بيـان) فدمه مباح(شخصي اعدام است
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ول قتـلئتمامي روايات فوق منصرف از اين موضـوع هـستند كـه مـس. جواز قتل مرتد هستند

مي  و چه كساني به اين امر شخص مرتد كيست ) روايت سوم(نند، تنها يك روايتكتوانند قيام

ميكهبر تعيين اين ميكاقدام تواند به قتل مرتدچه كسي و بـا تـصريح بـه اينكـه ند اشاره  كند

و بـاي حاكم اسلامي قرار مـيي قتل مرتد را بر عهده وظيفه»...و علي الأمام أن يقتله...« دهـد

مي  تي مهم قابل تأمل در ايـن رواي ـنكته. فرماينداين بيان ساير افراد را از اجراي اين مهم منع

كه در صدر روايت امام يعنـي» ...فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلـك منـه...«:فرمودند)ع(اين است

كه ارتداد را از او بشنود مباح است  شايد اين تعبيـر مـوهم ايـن. ريختن خون مرتد براي كسي

كه بنابراين تمامي افراد حق قتل وي را دارند اما باي  كه اين تعبير عباش توجهدنكته باشد رتي ود

و همان  كه در قالب اسم موصول بيان شده است كه در علم اصـول بـه اثبـات مطلق است گونه

به مقدمات حكمت دارد رسيده است، لفظ مطلق براي اين  كه تمامي مصاديق را شامل شود نياز

يكي از اين مقدمات حكمت عدم وجود قرينه بر خلاف است كه در اين مورد روايـاتي كـه  كه

و نواب امام در اجراي حدود دلالت دارند، باعـث مـي بر حق انحصار  شـوند كـه چنـيني امام

به اطلاق صدر روايت را مورد پذيرش قرار داد بنابراين نمي؛اطلاقي منعقد نشود  . توان استدلال

كه در خصوص ساب النبي وارد شـده اسـت مقايسه ي روايات صادر در باب ارتداد با رواياتي

مي بيش از بيش اين نكته در روايـات مجـازات سـاب النبـي از چنـين تعـابيري. كنـد را تثبيت

مي  ص1412الحر العاملي،(» يقتله الأدني فالأدني قبل أن يرفع الي الإمام«: شوداستفاده فدمه« يا)337ق،

ص1412الحر العـاملي،(» مباح لكلّ من سمع منه  دجمله.)338ق،  كـه قتـل شـخص اردي اول تصريح

آن)ص(كه فحش بر نبي اكرمم كساني ساب بر تما و حاكم اسـلامي را بشنود پيش از كه به امام

ي دوم در قالب عبارت عامي بيان كرده است كه خـون سـاب جمله. شكايت برد، واجب است

ميكساني» تمام«النبي براي . شنوند، مباح استكه سب را

به مطالب بالا، به ميبا توجه و عـدم توان ادعا كـرد درستي كـه مجـرّد وجـوب قتـل مرتـد

ص 1421فاضل لنكراني،(ي وي ملازم با مهدورالدم بودن مرتد نيست پذيرش توبه   به اين بيان)148ق،

به عبـارت ديگـرايتوان ملازمهكه نمي و و وجوب قتل مرتد ايجاد كرد  ميان مهدورالدم بودن

و وي مي به حاكم اسلامي خونش هدر است تواند با رعايت شرايط مندرج در مرتد تنها نسبت

.ندكاقدام مجازات مرتد به اعدام وي 

به اين نكته كه بيان موجود در روايات سب النبي با پس از ملاحظه و توجه  بيـاني روايات

كه اگـر كـسي ادعـادكارگرفته شده در مورد مرتد متفاوت است، باي به  به اين موضوع پرداخت

و بر ايـن مبنـا كر كه برداشت ما در مقايسه ميان اين دو دسته از روايات قابل پذيرش نيست، د

كه از روايات نمي به نتيجه ادعا شد  آنگـاه نوبـت بـه اصـل عملـي؛اي روشن دست يافت توان

كه مقتضاي اصول عمليه در اين مسأله چيست؟ اگر شـك كـرديميم و جايگاه اين سؤال رسد
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چه بايد كرد؟ بدون هيچ شكي اصل بر ايـن اسـت كـه افـراد كه افراد چنين حقي دارند يا خير

كه مدعي وجود حق سلب حيـات بـراي تمـامي افـراد  و كسي عادي داراي چنين حقي نيستند

همه هم اصل برائت وجود چنين حقي را منتفي مي باردر اين.ندك دليل اقامهداست باي  و داند،

مي  كه ريشه اصل احتياط در دماء مانعي را جهت ارتكاب قتل ايجاد و نيز اصل عدم ولايت كند

مي  گانـه، بنا بر اين اصـول سـه.ندكدر اصل استصحاب دارد تولّي امر اجراي مجازات را منتفي

دي  و زمـاني كـه شـك هيچ فردي حق كشتن شخص  نـيم كـه آيـا افـراد عـاديكگري را ندارد

به اين امر مبادرت ورزند يا خير، اصل بر عدم مي حق وجود چنين حقي است فلذا توانند  افراد

.كشتن مرتد را نخواهند داشت

مي بنا بر به نظر كه ادعا كردهي معدوديرسد نگاشته مطالب فوق اند كه ظاهر، عدم از فقها

و حاكم در قتل مرتد هستندن ص 1416گلپايگاني،(ياز به اذن ولي و تنها علم مرتكب قتـل بـر) 347ق،

مي ص1416گلپايگاني،(دانندارتداد را مجوز قتل .قابل پذيرش نيست) 349ق،

در قتل مرتد)ج  نظرگاه حقوق موضوعه
به قتل شخص مرتـد، ابتـدا بايـ ددبراي بررسي رويكرد حقوق موضوعه قـت در مـواد بـا

به اين مهـم يافـت كـه آيـا از ديـدگاه قـوانين  مختلف قانون مجازات اسلامي، پاسخ مناسب را

به اين سـؤال منفـي اسـت؟ سـپس در موضوعه مي  توان مرتكب قتل شخص مرتد شد يا پاسخ

 اين نوع قتل را در ساختار نهادهاي حقوق جزاي عمومي مـورد بررسـي قـراردي دوم باي وهله

.داد

 كنش قانون در قبال ارتكاب قتل مرتدوا.1
در قانون مجازات اسلامي به صراحت از اصطلاح مرتد اسـتفاده نـشده اسـت امـا چنانچـه

يكي از اقسام  يكي از معروف-ملاحظه شد مرتد و در سـه-ترين انـواع يا  مهدورالـدم اسـت

كه با بررسي جداگانه ماده هري قانوني از اين اصطلاح استفاده شده است يـك در پـي پاسـخي

كه آيا فردي كه مرتكب قتل عمدي شخص مرتد شده است، با توجه  به اين سؤال خواهيم بود

و مقررات جزايي موجود قابل مجازات است يا خير؟  به قوانين

كه عيناً همان ماده.م.ق226ي ماده-1  مقـرر اسـت1361ي قصاص مصوب لايحه22يا

مو«: دارد كه مي و قتل نفس در صورتي كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد جب قصاص است

در ايـن.»اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل را طبق موازين در دادگاه اثبات نمايـد 

به ميـان  ماده سخن از افرادي است كه مستحق كشته شدن هستند اما قانونگذار از ايشان سخني

مص. نياورده است  يكي از كه كه استحقاق قتل را دارند، افراد مرتد اديق كساني شايد بتوان گفت
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به اين حكم اشـاره و تنها هستند اما اين ماده در مقام بيان اجازه براي مرتكبين قتل مرتد نيست

به اثبات برساند كه اگر اين مهم را انجام داد يكي از مي نمايد كه مدعي بايستي استحقاق قتل را

ب  به قصاص نمي شرايط ضروري قصاص منتفي خواهد و مرتكب محكوم شـود، امـا بعـد از ود

چه حكمي در مورد وي اجرا مي  به عبارت ديگـر ايـن. شود ساكت است منتفي شدن قصاص،

نه اينگويد قاتل قصاص نميماده مي .شودكه قاتل مجازات نميشود

مي.م.ق295 ماده2 تبصره-2 به اعتقاددر صورتي«: داردا مقرر  قصاص كه شخص كسي را

و بعـداً معلـوم و اين امر بـر دادگـاه ثابـت شـود به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد  كـه شـود يا

و اگـر مجني به منزله خطاي شبيه عمد اسـت عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل

و ديـه از  به اثبات برساند، قصاص او ادعاي خود را در مورد قصاص يا مهدورالدم بودن مقتول

 بدين صورت تنظـيم شـده 1361 قانون ديات سال2 ماده2اين تبصره در تبصره.»ساقط است 

كه در دادگاه ثابت شود جنايت«: بود به اعتقاد قصاص يـا بـه اعتقـاد در صورتي كه هاي عمدي

و بعـداً معلـوم  و يـاد كـه مجنـي شـو مهدورالدم بودن طرف انجام شـده عليـه مـورد قـصاص

295 مـاده2محل استـشهاد در تبـصره.»است، بمنزله خطاي شبيه عمد است مهدورالدم نبوده 

ذيل اين ماده است؛ قانونگذار مقرر داشته كه اگر شخص ادعايش را مبني بر مهدورالـدم بـودن

و ديه محكوم نخواهد شد  به اثبات برساند، قاتل به قصاص  قانونگـذار در ايـن تبـصره،. مقتول

پ كه  ديگـر از ضـمانتيد، اعمال نـوعش ذكر 226يش از اين در ماده علاوه بر انتفاي قصاص

در. خصوص چنين قاتلي منتفي دانسته است اجراهاي قانوني يعني ديه را در روشن اسـت كـه

و بـا تبعيـت از مـشهور فقهـا،  اين تبصره قانونگذار، تمامي واكنشهاي كيفري را منتفي ندانسته

به ديه را در مورد چنين  .مرتكبي منتفي دانسته استامكان محكوميت

كه در قانون ديـات سـال.م.ق 332 ماده-3 و از سـال 1361ا  وارد1370 وجـود نداشـت

در«: داردمقررات كيفري شد، مقرر مي  اجراي دستور آمر قـانوني هرگاه مأمور نظامي يا انتظامي

و هيچ ل نخواهد بود گونه تخلف از مقررات كيفري نكرده است ضامن ديه مقتو تيراندازي كرده

به عهده بيت و يا مصدوم مهدورالدم نبوده، ديه ايـن.»المال خواهد بودو جز مواردي كه مقتول

و 295 ماده2ماده در حقيقت تكرار حكم مندرج در تبصره   مبني بر عدم محكوميت به قصاص

و نكته ديه و تنها اين حكم كلي را در مورداي قاتل است  مـأموراني جديد در اين ماده نيست

و انتظامي تطبيق داده است سه ماده اين شد كه آنچه صريحاً مـورد نتيجه. نظامي ي بررسي اين

و ديه است به قصاص .انكار قانونگذار قرار گرفته است، محكوميت قاتل

به مواد فوق، آيا با قانون مجازات اسلامي موجود، مي به قتل با توجه كه اقدام توان كسي را

د نموده است، مجازات كرد؟عمدي شخص مرت
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به پرسش فوق ابتدا 208د؛ مـاده كـرا اشـاره.م.ق612و 208بـه دو مـادهدبايبراي پاسخ

و شاكي نداشته يا شاكي داشـته ولـي از قـصاص«: داردمقرر مي هركس مرتكب قتل عمد شود

و يـا بـيم تجـر  و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خـوف شـده ي گذشت كرده باشد

حشومرتكب يا ديگران بو10تا3بس تعزيري از د، موجب  كـه1375در سال.»د سال خواهد

،208بخش تعزيرات به تصويب رسيد، قانونگذار براي رفع برخـي خلأهـاي موجـود در مـاده

به تصويب رساند كه مقرر مي 612ماده و شاكي نداشته«: دارد را هركس مرتكب قتل عمد شود

ول  و يا يا شاكي داشته  در صـورتي به هر علت قصاص نـشودي از قصاص گذشت كرده باشد

و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يـا ديگـران و صيانت كه اقدام وي موجب اخلال در نظم

مي؛دشو سه تا ده سال محكوم به حبس از و«در اين ماده تنهـا عبـارت.»ندك دادگاه مرتكب را

شد» يا به هر علت قصاص نشود و،بنابراين.ه است اضافه  اگر شخصي مرتكب قتل عمد شـود

و به ميواسطهبه هر علتي .دشوي وجود هر مانعي قصاص نشود، با مجازات تعزيري مواجه

كه در صدر هر دو مـاده،از سوي ديگر به اين نكته توجه كرد ا ذكـر.م.ق612و208 بايد

سه گذار؛ قانون»هر كس مرتكب قتل عمد شود«شده است كه ا.م.ق206ي ماده گانهدر بندهاي

اما هيچ تعريفـي از قتـل عمـد ارائـه نكـرده. به احصاي مصاديق قتل عمد همت گمارده است

ي تعريفي دقيق از قتل عمد باعث شده است كه تعاريف مختلف از سوي فقها عدم ارائه. است

عم؛و حقوقدانان براي اين جرم ارائه شود كه با اين حال نبايد جرم قتل د را چنين تعريف كرد

به عبارت است از خارج ساختن روح انسان معصوم و بـدون مجـوز الدم ديگري طـور عمـدي

و شرعي  ص 1382رهامي،(قانوني  از جمله-اشكال وارد بر بسياري از اين تعاريف ارائه شده.)17،

كه تعريف-الذكرتعريف فوق و تعريـف اين است قتـل عمـد كنندگان ميان تعريف قتـل عمـد

اند گويي صاحب چنين تعريفـي مـسلم گرفتـه اسـت كـه خـارجهكردمستوجب قصاص خلط 

ج  الـدم بـودن مقتـول رم قتل عمد نخواهد بود زيرا محقون ساختن روح انسان مهدورالدم ديگر

از. يكي از شرايط تحقق جرم قتل عمد است  برخي حقوقدانان قتل عمد را سلب عمدي حيات

ص 1384نيا، آقايي(اندوني دانسته ديگري بدون مجوز قان  بـدون«در اين تعريف مختصر نيز قيد.)20،

و اعدام» مجوز قانوني  كه حتي كشتن فرد مستحق قصاص  مأمور اجراي يلهوسبزائد است چرا

دار، عنـصر قـانوني قتـل حكم نيز قتل عمد است كه مشمول حكم قانون يا امر مقام صـلاحيت

و بنابراي   چنين قتل عمدي مجاز است اما مجاز بودن آن منافي بـا عمـد،نعمد زائل شده است

نه قتل عمدي،؛بودن چنين قتلي نيست و  فلذا تعريف اخير درواقع تعريف جرم قتل عمد است

 قـانون مجـازات اسـلامي612ول ماده كه موضوع مورد بحث ما در شمول يا عدم شم در حالي

به نسبت به نه جرم قتل عمد؛ و  قتل عمد اسـت612عبارت ديگر موضوع ماده قتل عمد است

و ارائه نه جرم قتل عمد فلذا مهم شناخت قتل عمد بـه نظـر نگارنـده.ي تعريفي از آن استو
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و بـه جـرم بـودن كه شرايط قصاص در آن ذكر نشده بهترين تعريف از قتل عمد تعريفي است

با توجـه بـه.»ت از ديگريسلب عمدي حيا«قتل هم اشاره نداشته باشد كه آن عبارت است از 

كه از قتل عمدي ارائه شد، رفتار قاتل شخص مرتد داخل در تعريف قتـل عمـد اسـت  تعريفي

مي612فلذا صدر ماده  . گيرد چنين قتلي را در بر

پي مي كه آيا الزاماً ضمانت بحث را با اين پرسش اجـراي تمـامي انـواع قتـل عمـد، گيريم

دم مقتـول، بـهي اوليـاءمي مرتكبين قتل عمـد براسـاس مطالبـه مجازات است؟ آيا ضرورتاً تما 

مي  شوند؟ بدون ترديد پاسخ اين پرسشها منفي است چرا كه براي اجراي قصاص نفس محكوم

د بايـ-كه در بالا به تعريفي مختـصر از آن اشـاره كـرديم-قصاص، علاوه بر تحقق قتل عمدي 

چه.دشوشرايط اجراي قصاص نيز محقق بسا قتل عمد تحقق يابد اما بـه علـت عـدم بنابراين

وجود برخي از شرايط تحقق قصاص، اين مجازات در مورد فرد اعمال نشود مانند موردي كـه 

كه در اين حالت بـا توجـه بـه مـاده  ا.م.ق 220پدري مرتكب قتل عمد فرزند خود شده باشد

ماقصاص از پدر منتفي است اما مي به مجازات مندرج در ا محكوم كـرد.م.ق612ده توان او را

به هر علتي و كه مرتكب قتلي شده است تـرين ايـن علـل عـدم وجـود شـرايطكه مهم-چرا

كه مسلماني براي بـار اول مرتكـب. قصاص نشده است-قصاص است  مثال ديگر زماني است

ا قاتـل مـسلمان.م.ق209و 207قتل غيرمسلمان شود كه در اين حالـت براسـاس قيـود مـاده 

به معناي عدم تعزير وي بر اساس ماده نميقصاص .ا نخواهد بود.م.ق612شود اما اين

به مطالب فوق با قاطعيت مي كه اگر مسلماني مرتكب قتل عمد شخص با توجه توان گفت

سه  به علت جمع شرايط و بـه اسـتناد مـاده گانـه مرتد شود، عمل وي ا قتـل.م.ق206ي جـرم

ا عمدي محسوب مي به علت فقدان يكي از شـرايط قـصاص، بـه شود اما نوعي كه ز قتل عمد

شود؛ شرط تكافؤ در دين در اين نـوع نميمنجر عمد يعني قصاص اجراي متعارف قتل ضمانت

كه قاتل با مقتول تساوي در دين ندارد، نمي  و از آنجا توان اقـدام بـه قـصاص قتل مفقود است

.دكـر ان او را بـه مجـازات تعزيـري محكـوم تـوا مـي.م.ق612 اما با توجه به مـاده؛دكرقاتل 

و غيرمجـاز،بنابراين و يا مجاز و غيرمشروع  نظر برخي حقوقدانان كه قتل را به دو نوع مشروع

و قتل مرتد را در ذيل قتل و مجاز طبقه تقسيم كرده انـد قابـل پـذيرشدهكـر بندي هاي مشروع

بي(نيست  .)تاآزمايش،

به دو : نكته حائز اهميت استدر پايان اين بحث اشاره

 قانونگـذار يلهوسبا.م.ق295 ماده2و تبصره 332و 226ي نگارش مواد نحوه؛ي اول نكته

كه بدون دقت كافي نگاشته شده و ظاهر اين مواد اند موهم ايـن مطلـب اسـت قابل انتقاد است

پي رفع انواع مجازاتها از قاتل شخص مرتد بـوده اسـت  عـدم وضـوح.كه اساساً قانونگذار در

رغـم است كـه علـي جالب توجه اين. قابل مجازات بودن قاتل در اين موارد، قابل انتقاد است 
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به كار بـرده)ره(اينكه قانونگذار تمامي تلاش خود را در بازنويسي فتاواي مرحوم امام خميني

ار؛ده استكراست اما در اين خصوص غفلت  تكـاب زيرا ايشان صريحاً به قابل مجازات بودن

و بيان كردهقتل مرتد اشاره فرموده  و لـو...«: انداند ل بـه قتُـ طـرهو لو عن ف قتَلَ ذمي مرتداً و لو

و للإمـام تعزيـره و الظـاهر عـدم الديـه عليـه ص 1384امـام خمينـي،(» قتله مـسلم فـلا قـود ،911(.

تقانونگذار با بي به امكان عزير قاتل اشـاره دارد در هيچيـك از سـه سليقگي اين قيد اخير را كه

م ماده و قاضي را براي يافتن راهزبي حلـي جهـت مجـازات يـك رفتـار كـاملاً ور نياورده است

به تكلّف انداخته است .مخالف نظم عمومي

و رفع خـلأ از مـاده.م.ق612 هر چند تدبير قانونگذار در تصويب ماده؛ي دوم نكته 208ا

قلا جهت توسعه.م.ق به برخي از اعمال مجرمانه قابل تحـسين اسـتي  امـا؛مرو كيفري نسبت

كـه چنان. گذار در تعيين مجازات در اين ماده راه صواب نپيموده است رسد كه قانونبه نظر مي

و نگاه عرفي ثابت شده است، سنگين  و هم در گفتمان غيرديني و گفتمان ديني ترين هم در فقه

و قبيح   آيـا سـزاوار اسـت كـه مجـازات. گنـاه اسـت مانه قتـل انـسان بـي ترين رفتار مجر جرم

 حبس از سه تا ده سال باشد؟ آيـا عاقلانـه-شدن قصاص در صورت منتفي-ترين جرم سنگين

كه قانونگذار براي جرم سرقت موضـوع مـاده از.م.ق651است و20 تـا5ا حـبس 74 سـال

و براي سرقت موضوع ماده از.م.ق 654 ضربه شلاق در نظر بگيرد و15تا5ا حبس 74 سـال

به قصاص منجر نشده است تنها  سال؟ آن هم بـه10تا3ضربه شلاق، اما براي قتل عمدي كه

و يا بيم تجري و ايجاد خوف به نظم جامعه  مرتكب شرط احراز موجبيت عمل قاتل در اخلال

و امنيت مالي؟ آيا اصـلو حيات انسان بيشتر است يا ارزش مالكآيا ارزش جان!!و ديگران يت

كه براي آدم  و زندگي ارزشمندتر است يا آزادي؟ پس چگونه است ربايي موضـوع مـاده حيات

از.م.ق 621 د مـورد سال در نظر گرفته شده است اما بـراي قتـل عمـ15تا5ا مجازات حبس

و10تا3بحث و بـي شـك نمـيبي... سال حبس؟ تـوجهي تـوان هـيچ تـوجيهي جـز غفلـت

.نونگذار را دليل اين سياست كيفري غيرمنسجم محسوب كردقا

در حقوق موضوعه.2 و چرايي سقوط مجازات  ارتداد
درك مشخصددر اين بخش باي كه قتل مرتد در ذيل كداميك از تأسيسات پذيرفته شده نيم

مي  كه در مـورد نحـوه. گيردحقوق كلاسيك قرار ي مجـازات قاتـل به عبارت ديگر با توجيهي

 اسـت كـه چنـين مجـازاتي در قالـب كـداميك از متمركـز ذكر كرديم حال سؤال بر اين نكتـه

ي جـرم اوضـاع عوامل موجهه.نهادهاي مورد قبول در حقوق جزاي عمومي قابل بررسي است

 هستند كه موجب زائل شدن وصف قانوني يك فعل ارادي ضـداجتماعي مـييو احوال خاص

ا شو كه با وجود آن و يا انجام ند به نحوي و احوال، فعل مزبور در جهت اعمال يك حق وضاع
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ميشويك تكليف تلقي مي و احوال موجب تحقق جرم و فقدان آن اوضاع ، 1377گلدوزيان،(شودد

كه.)129ص  برخي به عنوان اسـباب اباحـه يـا اسـباب عينـي عـدم مـسؤوليت يلهوسباين موارد

ص 1379اردبيلي،(اندشناخته شده ص)173، مي در ازشوورت وجود، مانع از تحقق جرم به علت و ند

صـانعي،(شوندمي هاي قانوني بودن، باعث معافيت مرتكب از مجازات دست دادن صفت مجرمانه 

ص 1382 از.)544، و: مصاديق علل موجهه عبارتند دفاع مـشروع، امـر آمـر قـانوني، حكـم قـانون

نحـوي مهدورالـدم بـودني قتل بـهد اباحه برخي نويسندگان در تبيين موار. عليهرضايت مجني 

با تقسيم قتل نيز برخي ديگر.)54،ص1376صـادقي،(اند مقتول را جزء اين دسته از عوامل ذكر كرده 

و غيرمجاز، قتل مهدورالدم را به  به قتل مجاز طور مطلق جزء قتلهاي در قانون مجازات اسلامي

ا از مـصاديق بـارز.م.ق226 همـين اسـاس مـاده بر.)آزمايش، جزوه درسـي(انددهكرمباح محسوب 

و از علل موجهه اجازه ص1384نيـا، آقـايي(ي جرم محسوب شده استي قانون و ادعـا شـده)114،

و در واقـع به اشـخاص خـاص نيـست و ناظر است كه مخاطب قانونگذار عموم مردم هستند

و اعطاي   چنين مجوزي در روزگار مـا مقنن اجازه قتل عمدي مهدورالدم را به عموم داده است

پي دارد و سياسي در .)115،ص1384نيا، آقايي(اشكالات فراوان حقوقي، اجتماعي

وجهبه نظر نگارنده در خصوص شخص مرتد به عنوان يكي از مصاديق مهدورالدم، به هيچ

 را كـه توان اسباب اباحه را مطرح كرد زيرا در مورد اين اسباب، قانون خود عنوان مجرمانه نمي

و بـه عمـل مـشروعيت مـي شود برميشرائط عادي جرم محسوب مي ،1375نوربهـا،(بخـشد دارد

و مرتكـب قابـل مجـازات نيـست، بنابراين.)266ص امـا چنانچـه سـابقاً. ديگر عمل جرم نبوده

و براساس قانون شخص قاتل، قابل مجـازات  ملاحظه شد عمل قاتلِ شخصِ مرتد، حرام است

ي جـرم قابـل بررسـيي علـل موجهـه قتل شخص مرتد در حيطـه،بنابراين. دانسته شده است 

د تنها در مورد ساب النبي اسـت كـهكروار بايد اذعان براي تكميل اين بحث تنها اشاره. نيست

به اتفاق فقهـاكري جرم را در مجازات نشدن قاتل مطرح توان علل موجهه مي د زيرا اكثر قريب

به قتل شخص ساب مي) 337-338ق، صص 1412لحر العاملي،ا(بر اساس روايات مصرّح و فتوي دهنـد

ر(اند بسياري از ايشان چنين قتلي را واجب دانسته  ص1384خمينـي،.ك.براي مثال ق، 1422و خـويي، 878،

.)321ص

كه به كه گاه در جرمي و در تعريف معاذير قانوني گفته شده است صورت كامل انجام يافته

خاطر برخي مصالح عمـومي، مجـرم از مجـازات معـاف به فاعل آن نيز هست، به قابل انتساب 

ص 1382صانعي،(شودمي كه قتل مهدورالدم در چـارچوب برخي نويسندگان بر اين عقيده.)545، اند

و مهدورالدم بودن مقتول، يكي از معـاذير قـانوني  اين تأسيس حقوق كيفري قابل بررسي است

ص 1384زراعت،(ت كننده از مجازات اس معاف اين نظر نيز مقرون به صواب نيست زيرا بنا بـر.)30،

كه مرتكب قتل عمد شخص مرتد براساس قانون مجـازات اسـلامي  مطالب گذشته، روشن شد
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صـورت مطلـق از علـل توان مهدورالـدم بـودن مقتـول را بـه نمي، بنابراين؛قابل مجازات است

دربه نظر.معافيت قانوني از مجازات دانست  نگارنده، مجازات قتل عمـد شـخص مرتـد تنهـا

ي معاذير مخفّفه يا علل قانوني تخفيف مجـازات قابـل طـرح اسـت؛ بـدين معنـا كـه محدوده

و مباني مورد پذيرش خود، مجـازات را كـاهشيقانونگذار در جرائم  خاص، براساس مصالح

به تبعيت از نظر اوست مي و قاضي مكلف  مرتـد نيـز در خصوص قتـل عمـدي شـخص. دهد

هرچند مجازات اصليِ قتل عمدي معمولاً قصاص است اما قانونگذار با توجـه بـه مهيـا نبـودن

به مجازات حبس  .ده استكرشرايط قصاص، اقدام به كاهش مجازات از قصاص نفس

 نتيجه
به عنوان نتـايج تحقيـق قابـل ارائـه ، موارد زير با توجه به مجموعه مباحث مطرح در مقاله

:است

به ادله-1 و بنا بر احكام اوليه با توجه ، هيچ مسلماني حق قتل انسان مرتد را نداردي فقهي

و باي  حـاكم اسـلامي تعزيـر يلهوسـبدو در صورت ارتكاب اين عمل، مرتكب فعل حرام شده

مي. شود و پس از محاكمـه شخص مرتد تنها نسبت به حاكم اسلامي مهدورالدم محسوب شود

غيـر از حـاكم-مرتد نـسبت بـه سـاير افـراد. ان وي را به مجازات رساندتوو صدور حكم مي 

مي محقون-اسلامي به عـدم وجـود الدم محسوب و عدم قصاص او در برابر مسلمان تنها شود

بدين دليل اگر غيرمسلمانان مرتكب قتل وي شـوند، در قبـال قتـل. شرط تساوي در دين است 

.مرتد قصاص خواهند شد

م-2 به اين نتيجها نمي.م.ق295 ماده2و تبصره 332و226واد با توجه به  رسيد كـه توان

ا.م.ق612 بلكه بـا توجـه بـه مـادهستاز ديدگاه قانونگذار قاتل شخص مرتد قابل مجازات ني

كه مرتكب قتل مرتد شده است قابل مجازات است .بايد معتقد شد كه شخصي

ق-3 و براساس حقوق جزاي عمومي رويكرد قانون مجازات اسلامي در خصوص تل مرتد

به عبارت ديگـر  و و نهادهاي مورد پذيرش اين رشته، در چارچوب علل قانوني تخفيف دهنده

معاذير مخففه قابل تحليل است چرا كه قانونگذار مجازات چنين قاتلي را از قصاص بـه تعزيـر

.تخفيف داده است

كه قانونگذار در دو زمينه در قان-4 د باي،ون به اصلاحاتي همت گمارد؛ اول ضروري است

كه مرتكب قتل مرتد شده است با صراحت بيشتر مورد اشاره قـرار قابل مجازات بودن شخصي

 ميـزان مجـازاتده بايـك اين، دوم؛دشوي غيرقابل مجازات بودن چنين قاتلي رفع گيرد تا شبهه 

و با تشديد مجازات، سيا گردا اصلاح.م.ق612مندرج در ماده ست كيفري منـسجم در قبـالد

.دشوتر اتخاذ هاي خفيف مجازات
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قمالروضه البهيه،)1374(الدين بن علي، زين)شهيد ثاني(جبعي العاملي.9 .مؤسسه نشر اسلامي:، جلد دوم، چاپ هشتم،

مؤسـسه معـارف:، چـاپ اول، قـم15، جلـد مـسالك الأفهـام،)ق1419(الدين بن علي، زين)شهيد ثاني(جبعي العاملي. 10

.اسلامي

ال،)ق1412(الحر العاملي، محمد بن الحسن. 11 قم28، جلد شيعهوسائل .مؤسسه آل البيت لإحياء التراث:، چاپ اول،

قمارشاد الأذهان،)ق1410(منصور الحسن بن يوسف، ابي)علامه(حلي. 12 .مؤسسه نشر اسلامي:، چاپ اول،

قم3، جلدقواعد الاحكام،)ق1419(منصور الحسن بن يوسف، ابي)علامه(حلي. 13 .مؤسسه نشر اسلامي:، چاپ اول،

.دارالضواء:، چاپ دوم، بيروت4، جلدشرايع الإسلام،)ق1403(، ابوالقاسم جعفر بن الحسن)محقق(حلي. 14

قمكفايه الأصول،)ق1420(خراساني، محمد كاظم. 15 .مؤسسه نشر اسلامي:، چاپ پنجم،

و نشر آثار امام خمينيمؤسسه تنظي:، چاپ اول، تهرانتحريرالوسيله،)1384(االله، سيد روح)امام(خميني. 16 .م

قم42، جلدمباني تكمله المنهاج،)ق1422(خويي، سيد ابوالقاسم. 17 .مؤسسه احياء آثار امام الخويي:، چاپ اول،

و علوم سياسي دانشگاه تهران يكجزوه حقوق جزاي اختصاصي،)تابي(رهامي، محسن. 18 .، دانشكده حقوق

قم1اختصاصحقوق جزاي،)1384(زراعت، عباس. 19 .انتشارات فكرسازان:، چاپ اول،

.نشر ميزان:، چاپ اول، تهرانجرايم عليه اشخاص،)1376(صادقي، هادي. 20

نو:، چاپ اول، تهرانحقوق جزاي عمومي،)1387(صانعي، پرويز. 21 .طرح

و حقوق بشر،)1376(االله صرامي، سـيف. 22 مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك:ن، چـاپ اول، تهـرا احكام مرتد از ديدگاه اسلام

.رياست جمهوري

بيالمبسوط،)ق1387(الطوسي، محمد بن الحسن. 23 .مكتبه مرتضويه:جا، چاپ دوم،

قم،)كتاب القصاص(تفصيل الشريعه،)ق1421(فاضل لنكراني، محمد. 24 .مركز فقه ائمه اطهار: چاپ دوم،

قم)كتاب الحدود(تفصيل الشريعه،)ق1422(فاضل لنكراني، محمد. 25 .مركز فقه ائمه اطهار:، چاپ دوم،

و قدرت قياسي، جلال. 26 :، چـاپ اول، قـم2، جلـد حقوق جـزاي عمـومي،)1388(االله خسروشاهي الدين، عادل ساريخاني

و دانشگاه .پژوهشگاه حوزه

قم3، جلدالدرالمنضود،)ق1417(گلپايگاني، سيد محمدرضا. 27 . الكريمدارالقرآن:، چاپ اول،

.نشر ميزان:، چاپ اول، تهرانهاي حقوق جزاي عموميبايسته،)1377(گلدوزيان، ايرج. 28

قماللمعه الدمشقيه،)1368(الدين محمد، جمال) شهيد اول(مكي. 29 .دارالفكر:، چاپ اول،

.لاميهدارالكتاب الاس:، چاپ سوم، تهران42، جلدجواهر الكلام،)ق1376(نجفي، محمدحسن. 30

.انتشارات كانون وكلا:، چاپ اول، تهراني حقوق جزاي عموميزمينه،)1375(نوربها، رضا. 31

ني:، چاپ دوم، تهرانارتداد در اسلام،)1383(ولايي، عيسي. 32 . نشر

و مجازاتها167بررسي تعارض اصل«،)1380(هاشمي، سيد حـسين. 33 ، نامـه» قانون اساسي با اصل قانوني بودن جرايم

.69-26،96مفيد، شماره

و آزادي،)1384(هاشمي، سيد حسين. 34 و انديشه اسلامي:، چاپ اول، تهرانارتداد .پژوهشگاه فرهنگ


